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مقدمه
در مدرســه  بــا دانش آموزانی مواجه می شــویم کــه رفتارهای 
ناسازگارانه  دارند. پرخاشگری می کنند، درس نمی خوانند و به زعم 
برخی از معلمان تنبلی می کنند. اما گاهی این دانش آموزان نیاز به 

دیده شدن دارند.
معمولًا ما دلایل پنهان و پشت رفتار دانش آموزان را نمی بینیم و از 
دیدگاه خود دربارة آن ها قضاوت می کنیم. گاه فراموش می کنیم که 
در کنار آموزش، وظیفة پرورش استعدادهای مخفی دانش آموزان 
را نیز بر عهده داریم. گاه فراموش می کنیم یک احوالپرســی ساده، 
یک دلجویی یا یک توجه کوچک به دانش آموز چقدر می تواند در 
سرنوشت او تأثیرگذار باشد. گاه حتی در جایگاه مشاور شاید آن قدر 
بر افت تحصیلی دانش آموزان متمرکز می شــویم که فرصتی برای بر افت تحصیلی دانش آموزان متمرکز می شــویم که فرصتی برای 

بررسی و ارائة راهکار سادة پیشرفت تحصیلی نمی ماند.

شرحمسئله
مشاور  مدرســه بودم و مدیر پیشــنهاد تدریس روان شناسی به 
من داد. هرچند با توجه به مشــاور بودنــم، تمایلی به تدریس در 
آن مدرســه نداشتم، اما به اصرار مدیر و شــرایط بحرانی مدرسه 
قبول کردم. اولین ســالی بود که در آن مدرســه حضور داشتم و 
گویا بسیاری از دبیران به حضور و تدریس در پایة یازدهم تمایلی 
نداشتند یا شروطی برای تدریس در این پایه در نظر گرفته بودند.

همکاران در مدرســه در اولین دقایق روز اول سال تحصیلی، از 
هانيهحضور هانيهحضور هانيه در مدرسه اعلام نارضایتی می کردند. خشم و طنز در 
کلامشان گویای آن بود که دوست نداشتند هانیه در کلاس آن ها 

باشد. کلاس یازدهم را بدون حضور هانیه می پذیرفتند.
آن روز طبق برنامه به کلاس رفتم. جلسة اول تقریباً به خوبی سپری 
شد. اما جلسة دوم شرایط به گونه ای پیش رفت که اشک در چشمانم 
حلقه زد. دلم می خواست همچون دیگر معلمان گریه کنان از کلاس 
خارج شــوم. ولی به خاطر آوردم که در این مدرسه مشاور هستم 
و اگر گریه کنم، اوج ضعف و ناتوانی خود را به نمایش گذاشــته ام.

کمی صبر کردم. بعد به شــوخی گفتــم: »اجازه می دهید درس 
بدهــم؟« به نظر می رســید دانش آموزان انتظار نداشــتند چنین 
جمله ای بشنوند و شــاید هم منتظر فریاد و گریه های من بودند. 
ناگهان کلاس ساکت شد و بیتا، دانش آموز سرگروه کلاس، خیلی 
محترمانه اشاره کرد بفرمایید و هانیه و دیگر دانش آموزان هم از او 

تبعیت کردند و ساکت شدند و تا آخر کلاس همراه بودند.
هانیه دانش آموز ناســازگار مدرسه بود. همة دبیران مدرسه او را 
می شناختند و در ساعت های استراحت از او حرف می زدند. هانیه 
در اغلب کلاس ها شرکت نمی کرد، چون با معلم ها بحث می کرد و 
معلم ها کلافه می شدند. هانیه هم با کوچک ترین جملة تند معلمان 

قهر می کرد و گاهی تا یک هفته یا بیشتر به مدرسه نمی آمد.
من ســعی می کردم با هانیه رفتار مناســبی داشته باشم. اگر در 
کلاس من حضور داشــت، با احترام با او حرف می زدم. در فرایند 
پیگیری های مشــاوره ای بــه او زنگ می زدم و از او احوالپرســی 
می کرد. به این ترتیب به بررسی شــرایط خلقی او می پرداختم. در 

جلسه های شــورای دبیران، به عنوان مشاور، راهکارهای لازم را به 
همکاران می دادم، ولی بــاز حضور هانیه در کلاس برای همکاران 

خوشایند نبود و او را دانش آموزي لوس خطاب می کردند.
امــا هانیه لوس نبود، بلکه با توجه بــه اینکه فرزند آخر خانواده 
بود، فقط می خواست دیده شــود. رفتارهای او در مدرسه فرصتی 
بود برای تخلیة فشــارهای درون خانواده. هر دو هفته یک بار با او 
جلسة نیم ساعتة مشاوره ای داشتم. اگر به مدرسه می آمد، مشاوره  
حضوری بود و اگر هم غیبت داشت، جلسه های مشاوره ای متوقف 
نمی شــد و به صورت تلفنی برگزار می شــد. گه گاه در مشاوره های 
تلفنــی عنوان می کرد که حوصلة صحبت ندارد و من نیز با احترام 

به نظرش تلفن را قطع می کردم.
در فرایند جلســه های مشــاوره فنون )تکنیک های( گفت وگوی 
مؤثر، کنترل خشــم، جرئتمندی، و شیوه های مطالعه و یادگیری 
را برای او شــرح می دادم. او فرزنــد آخر خانواده بود و همة خواهر 
و برادرهایش ازدواج کرده بودند. حتی پســر خواهرش یک سال از 
او کوچک تر بود. خانواده تمام امکانات مالی را برای او فراهم کرده 
بودند، اما هانیه معتقد بود هیچ وقت دیده نشــده  اســت. از اینکه 

فرزند آخر خانواده است ناراضی بود. 
گاهــی می دیــدم هانیه روزهای دوشــنبه ســاعت اول )درس 
روان شناســی( به مدرسه می آید، اما ساعت دوم را مادرش می آمد 
دنبالش و می رفت و ساعت چهارم برمی گشت. او برخی معلم ها را 
دوست داشت و شرایط کلاسشان را تحمل می کرد، اما به حضور در 
برخی کلاس ها تمایل نداشت؛ هرچند گاهی زیرکانه و صرفاً برای 
آزار معلم در کلاس می ماند که البته آن روز معلم خیلی به حضور 

در کلاس تمایل نداشت.
پس از چند جلســة مشــاوره که با هانیه داشتم، در جلسه ای با 
مادرش به گفت وگو نشستم. مادرش گفت که رفتارهایش در منزل 
بهتر شــده اســت، اما همچنان تمایل به حضور در مدرسه ندارد. 

معلم ها هم کمتر به شکایت از او می پرداختند.
قبلًا از دانش آموزان کلاس خواسته بودم پژوهشی دربارة سلامت 
روان بنویســند. هانیه با جدیت دربارة این فعالیت سؤال می کرد. 
هفتــة بعد هــم فقط آمد پژوهــش را تحویــل داد و رفت. اواخر 
اردیبهشت و نزدیک امتحانات پایان نیم سال دوم بود و چندهفته ای 
می شد که به مدرسه نیامده بود. برای چندمین بار به عنوان مشاور 
مدرسه به او زنگ زدم و ابتدا نظرم را دربارة پژوهش او و جمله های 
زیبایی که در آن به کار گرفته بود، بیان کردم. به نظر می رســید 
انتظار نداشــت من آن پژوهش را تأیید کنم. ســپس اشاره کردم 
هفتة آینده آزمون شبه پایانی نیم سال دوم را داریم و خواستم بیاید 
و آزمون بدهد. باورم نمی شــد به راحتی قبول کند. خودم را برای 
کلنجار رفتن با او آماده کرده بودم. البته شــرایطی گذاشت و من 
بر سر دوراهی بزرگی قرار گرفتم. هانیه خیلی جدی گفت: »باشه 

می یام، فقط برای درس روان شناسی.«
ادبیاتش تغییر کرده بود. همیشــه به جای اینکه بگوید »درس 
روان شناسی« می گفت: »درس شما« و من از اهمیت این درس و 
کاربرد آن در زندگی می گفتم و از اینکه این درس به من اختصاص 
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یابد پرهیز می کردم. من هنوز نمی دانستم پیشنهاد او را بپذیرم یا 
نه. هیچ راهی برایم باقی نمانــده بود. اگر مخالفت می کردم، تنها 
روزنة امید را هم از دســت داده بودم و اگر می پذیرفتم، درس های 

دیگر را چه می کرد؟
تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که به شوخی گفتم: »برای 
روان شناســی و بقیة درس ها.« اما نمی دانستم واقعاً برای امتحان 
می آید یا نه. ذهن من درگیر شده بود. اخلاق هانیه، ترک تحصیل، 
از دست دادن فرصت ها، وجود آسیب ها و ... همة این ها چالش های 

جدی ذهن من بودند.
هفتة بعد آزمون شبه پایانی برگزار شد. برگه ها توزیع  شده بودند، 
اما هانیــه هنوز نیامده بود که ناگهان پردة کلاس کنار زده شــد 
و هانیــه نفس زنان بــه کلاس آمد. همان صندلی اول نشســت و 
بریده بریده از اینکه دیر آمده است، عذرخواهی کرد و گفت: »فقط 
برای درس روانشناســی و به خاطر درخواست شما آمدم امتحان 
بدهم؛ هرچند خیلی خوابم می آمد.« چشــمان ورم کرده و صورت 

پف کرده اش بیانگر خواب آلودگی اش بود.
با خودم فکر می کردم اگر در پاســخ به ایــن لحن و این جمله 
مثــل برخی همکاران فقط جملة »منت نگذار، وظیفه ات اســت« 
را بگویم، هانیه دوباره قهر می کند. من مشــاور مدرسه هم بودم و 
باید جمله ای می گفتم که متفاوت با حرف های دیگران باشــد. با 
لبخندی به او گفتم: »خیلی خوش آمدی، کلاس ما مزین به حضور 

شما شد.«
سؤال ها را به سرعت پاسخ داد و برگه را با لبخند خاصی روی میز 
گذاشت و خواست که برگه اش را تصحیح کنم. هیچ گاه برگه های 
آزمون را در کلاس و در حضور دانش آموزان تصحیح نمی کردم، اما 
درخواست های او با چشم و تکان دادن سر مرا مجبور کرد برگه اش 
را تصحیح کنم. دانش آموزان دیگر هنوز مشغول پاسخ دهی بودند. با 

ادبیات دانش آموزی گفتم: »حالا چون شمایید، چشم ...«
خودش هم می دانست درخواست بزرگی از من کرده است و من 
هــم قبول کردم. برگه را تصحیح کردم. برخلاف انتظار و تصورش 
و آن همه اشــتیاق، نمرة هشت ونیم از بیست به دست آورده بود. 
دوباره نمره ها را جمع زدم و با دقت بیشــتری به ســؤال هایی که 
از آن ها نمره نگرفته بود، نگاه  کردم. می ترســیدم این همه ذوق به 
ســبب این نمره از بین برود. هدف من نمــره نبود. جمع نمره را 
ننوشتم و تنها چیزی که پایین برگه همراه با یک شکلک لبخند و 
یک گل نوشــتم این بود: »آنچه برایم اهمیت دارد، تلاش تو برای 
یادگیری اســت. از اینکه امروز در این آزمون شــرکت کردی از تو 

بسیار سپاسگزارم!«
هانیه با اشتیاق فراوان برگة آزمون را گرفت، نگاهی به پایین برگة 
امتحان انداخت و به چشــم های من خیره شد. بعد خودش جمع 
نمره ها را به دســت آورد، نگاهی به من کرد و از من اجازه خواست 
که از کلاس بیرون برود. اجازه دادم، چون می دانســتم می خواهد 
برود و از مادرش بخواهد که دنبالش بیاید و اگر هم اجازه نمی دادم، 

خودش بیرون می رفت.
آزمون شــبه پایانی در آخرین هفتة سال تحصیلی برگزار شد و آزمون شــبه پایانی در آخرین هفتة سال تحصیلی برگزار شد و 

امتحان پایانی درس روانشناســی، اولیــن آزمون پایة یازدهم بود. 
برگه های پایانی را تصحیح کردم و تحویل مدرسه دادم. با توجه به 
شرایط شغلی ام امکان ادامة همکاری با آن مدرسه برایم میسر نبود. 
به طور جدی خبری از هانیه نداشــتم و البته مشغلة زیاد هم باعث 

شده بود موضوع او را فراموش کنم.
تا اینکه در یکی از روزهای بهاری، پس از گذشــت هشت ماه از 
رفتن من از آن مدرســه، مدیر مدرسه، خانم احسانی، را به طور 
اتفاقی دیدم. پس از احوالپرســی از روزهــای خوب حضور در آن 
مدرســه برایم گفت و افزود: »مثل رفتاری که آن روز شما با هانیه 
داشــتید و جرقه ای برای رشد او شدید!« مبهوت ماندم که از کدام 

رفتار سخن می گوید.
ادامه داد که هانیه گفته بود: »اگر آن روز خانم  شاه زیدی این گونه 
با من برخورد نمی کــرد، من قطعاً ترک تحصیل می کردم.« خانم 
احســانی توضیح داد که هانیه ناباورانه در تمــام آزمون های پایة 

یازدهم شرکت کرده و نمرة قبولی به دست آورده بود.
بعدها باخبر شدم، کلاس دوازدهم هم هانیه رفتار متعادلی داشت 
و مثل دو سال قبل نبود؛ هرچند غیبت های زیادی داشت. هانیه تا 
دورة کارشناسی به تحصیل ادامه داد و اکنون مشغول به کار است 

و در شغل و حرفة خود نیز به موفقیت رسیده است.
من پس از خداحافظی با خانم احســانی به رفتارهای هانیه فکر 
 کردم. اگر من هم ناپختگی نوجوانی هانیه را تشــدید می کردم و با 
او به مقابله به مثل می پرداختم و او هم ترک تحصیل می کرد، الان 
هانیه کجا بود؟ چه می کرد؟ هانیه گلی بود که در مســیر همراهی 
من با او، شــکفته شــده بود. ولی به راستی ما در مدرسه های خود 

هانیه های فراوانی داریم، با آن ها چگونه برخورد می کنیم؟

جمعبندیونتيجهگيری
بســیاری از درس نخواندن هــای دانش آمــوزان و نوجوانــان و 
غیبت های آنان از مدرسه و بی رغبتی به حضور در مدرسه ناشی از 
سرزنش های مکرر آنان توسط اولیاست؛ دانش آموزانی که پشت این 
رفتارها فریاد »به خود من توجه کن، نه به درس خواندن یا درس 
نخواندن من!« سر می دهند، ولی زبان گفتار آن ها بسیار پیچیده و 
نامفهوم است. گاه دانش آموز دارای خُلق پایین که در منزل به ظاهر 
تمام امکانــات رفاهی برایش فراهم اســت، نیازمند یک همدل و 
هم صحبت است. گاه حتی نیازمند دست نوازشی است که همچون 
کودکی سه ساله بر سر او کشیده شود. گاه اولیای مدرسه، به جای 
ســیراب کردن دانش آموز از محبت، به خاطر ضعف تحصیلی اش، 
ناخواسته او را طرد می کنند. در نتیجه، به جای اینکه از دانش آموز 
دستگیری شود، به ورطة سقوط کشیده می شود. حضور مشاوران 
در مدرسه و بیان مطالب روان شناسی برای همکاران می تواند بسیار 
کمک کننده باشد. لازم اســت به همکاران یادآوری شود، به جای 
تمرکز بر پیشرفت تحصیلی و دیدن مشکلات رفتاری دانش آموزان، 

کمی هم به عوامل زمینه ساز توجه کنند.کمی هم به عوامل زمینه ساز توجه کنند.
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